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 حافظ ساختار گروه اسمی جمله در کلام مرتبه درواژگون واحد
 2محمدعلی گذشتی 1اعظم سادات موسوی،

 
 

 چکیده
ای گروه اسمی یکی از واحدهای ساختاری زبان فارسی است که در مرتبه

ی دارای سه عنصر: تر از بند قرار دارد. این واحد ساختاربالاتر از کلمه و پایین
جایگاه برای  4با  است)پسین(  روپی ة)پیشین(، هسته و وابست روپیش ةوابست
های رو که از مجموع وابستههای پیجایگاه برای وابسته 1رو و های پیشوابسته
باشد. بر این اساس بخشی از می 1رو شماره پی ةمرتبه وابسترو واحد واژگونپی

نتیجه پیچیدگی ساختار گروه اسمی مرتبط با واحدهای  ،پیچیدگی ساختار جمله
ای که در گروه . این بررسی بر آن است که به تبیین وابستهاستمرتبه آن واژگون

ساختارگرایی مقوله و میزان واحد  ةاسمی کارکرد توضیحی دارد و در نظری
 ؛سی نمایدبپردازد و این مقوله را در کلام حافظ برر ،شودمرتبه نامیده میواژگون

بالاترین بهره را برده و  ،ای است که از ظرفیت زبانچرا که حافظ شاعر برجسته
مرتبه های بخشیدن ظرفیت معنایی متناسب کاربرد واحدهای واژگونیکی از راه

 در گروه اسمی است که این ویژگی در کلام وی از بسامد بالایی برخوردار است.
 

 مرتبه.، گروه اسمی، واحد واژگونحافظ، تحلیل ساختار: هاواژهکلید
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 درآمد

 1خود نیازمند ابزار مهم زبان ةآدمی از دیرباز برای برقراری ارتباط با دیگر افراد جامع
ای برای انتقال معنی و عنوان یک نهاد اجتماعی وسیلهشناسان آن را بهزبان»بوده است که 

این ابزار ارتباطی که در جوامع بشری اند. برقراری ارتباط میان افراد یک جامعه شناسانده
دستخوش تغییر و تحول  ،های جوامعثابت و به یک شکل نبوده و نیست، با دگرگونی

هایی از این پاسخ به پرسش ،0شناسیبا مدد علم زبان 0شناسانمهم زبان ةشود. وظیفمی
در  .(76 :0830)باقری،  «قبیل است که زبان چیست؟ و طبیعت و کارکرد آن چگونه است

زبان یک  ،ای است که در قالب آن بتوانرسیدن به نظریه ،شناسواقع هدف و غایت زبان
ها را نظر وجوه اشتراک زبانشناسان صاحبطور کلی توصیف کرد. زبانها را بهمتن یا زبان
 نیعنی بیا»عمومی زبان ة اند. نظریهای عمومی زبان تدوین کردههایی به نام نظریهدر نظریه

های علوم تجربی بر استقراء کند و مثل دیگر نظریهطور مطلق چگونه کار میاینکه زبان به
 ةهای آن ثابت نشود معتبر خواهد بود. نظریبینیناقص قرار گرفته و تا وقتی که خلاف پیش
های جهان قابل انطباق است و تا وقتی زبان ةعمومی زبان مدعی است که اصول آن بر کلی

)باطنی،  «یافت نشود که خلاف این ادعا را ثابت کند باید عمومیت آن را پذیرفت که زبانی
0837 :08).  

اند و از این های زبان پرداختهای از جنبههای عمومی زبان به جنبههر کدام از نظریه
مبنای تحلیل ساختاری این پژوهش است که بر اساس  ،زبانی مقوله و میزان ةمیان نظری

توان ای را میبان فارسی و به تبع آن ساختار کلام هر شاعر و نویسندهآن، ساختار ز
 بررسی کرد.
شناسی استاد زبان 4مایکل هلیدی ةوسیلساختارگرایانه مقوله و میزان در اروپا به ةنظری

است و در ایران توسط محمدرضا باطنی مطرح گردید.  دانشگاه لندن عرضه شده
وام گرفت.  1از فرث« ساختار»هوم سیستم را به همراه مفهوم پرداز مقوله و میزان مفنظریه»

جدید هلیدی یعنی  ةگرایان و از دیگر سو با نظریاین نظریه در ابتدا و از سویی با ساخت
 .(082: 0836)ابوالحسنی،  «مرتبط است 6شناسی سیستمی ـ نقشیزبان
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 پژوهش ۀپیشین
مرتبه در ساختمان حدهای واژگوناین نوشتار بر آن است به تحلیلی ساختاری از وا

 ة)با عنایت به بسامد بالای آن در کلام شاعر( بپردازد. البته در زمین های کلام حافظجمله
  یهایی در دست است. پورنامداریان، ایشانبررسی غزل حافظ با نگاه ساختاری پژوهش

شناسی زبان پژوهشی در تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد (1041)
نظریه برای  ةمنظور استفادمفیدی به ةو با تحلیل یک غزل حافظ به نتیج گرا انجام دادهنقش
( با نگاهی ساختاری به 1041) اند. حمیدیاننمودن بر دیگر متون ادبی دست یافتهمنطبق

« شرح اشتیاق»جلدی شرح مفصل غزلیات و ابیات حافظ همت گمارده و مجموعه پنج
( به 1010) «بحثی در ساختار غزل فارسی»ن پژوهش است که البته در پژوهش حاصل ای
 است. امامیاذعان و آن را تحلیل نموده ،گونه به تنوع مضمونی غزل حافظای پاسخشیوه
گرایی و نقد ساختاری به تحلیل ساختار ( نیز در فصلی جداگانه از کتاب ساخت1040)

لاغی و مناسبات لفظی کلام وی را با نگاهی های بغزلی از حافظ پرداخته و ارزش
( نیز در پژوهشی به 1010) است. خدابخش اسداللهی موشکافانه مورد مداقّه قرار داده

( در 1013) اند. آذرمیناکاربرد حروف ربط تأویلی در کلام حافظ اشارات خوبی داشته
لات مرکب با به تبیین جم« مرکب سوگند در دیوان حافظ ةجمل»ای تحت عنوان مقاله

 ة)همنشینی جمل عنوان شاهد شعریساخت نحوی سوگند پرداخته و با معرفی چهار الگو به
است. نجفی  جمله ندایی و جمله مرکب نقل قول و...( نکاتی را آوردهمرکب سوگند با شبه

درک جملات موصولی و درک متن، ابزار  ةرابط»ای با عنوان ( نیز در مقاله1010) پازوکی
درک نحوی جملات موصولی با درک متن در زبان فارسی  ةبه رابط« رک نحویسنجش د

های موصولی به طرز درک نحوی جمله ،پرداخته است که در آن نگارنده معتقد است
 کند.بینی میمعناداری درک متن را پیش

پیرامون تحلیل بندهای موصولی در شعر و در قالب غیر از غزل، پژوهشی تحت عنوان 
( وجود دارد. در این مقاله 1010نهاد، )پاک «حوی ساخت بند موصولی در مثنویالگوی ن»

عنوان ضمیر موصولی یا حرف ربط موصول به« که»نگارنده بر آن است کاربرد حرف پیوند 
هایی از مثنوی معرفی را که از اختصاصات زبان مثنوی و گویش بلخ است در قالب مثال

شمارد. یکی ها بر میوارهعنوان یکی از انواع جملهلی را بههای پیرو موصووارهکند و جمله
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تحلیل  ،از اهداف پژوهش حاضر تأکید بر این نکته است که چون در دستورهای سنتی
رو به ظاهر از این ،گیردمراتبی زبان صورت نمیمرکب بر اساس نظام سلسله ةساختار جمل

در صورتی که در اصل بندهای آید، بندهای موصولی عنصری از جمله به حساب می
 رود.کار میموصولی عنصری از ساخت گروهی هستند که در ساختار جمله به

اند ناشی از همین دستوری نیز همت گمارده ةاختلاف نظر دستورنویسانی که به این مقول
 ةهای حوزهای مرکب بر اساس یافتهاست. دستورنویسانی که به تحلیل ساختار جمله

 اند.کار بردهتعبیرهای گوناگونی در این زمینه به ،اندپرداختهشناسی زبان
در  ،آن در دستور سنتی داشته باشیم باید بگوییم ةاگر بخواهیم اشاراتی به پیشین

مرکب  ةدر ساختمان جمل .تعاریف آمده است که ساختمان جمله یا ساده است یا مرکب
های ساده پدید ب از اجتماع جملهمرک ةرود و در واقع جملکار میبیش از یک فعل به

مرکب در دستور سنتی پایه و پیرو هستند. در دستور زبان فارسی بر  ةآید. عناصر جملمی
 ةجمل (الف»گردد. جمله مرکب به انواع همپایه و ناهمپایه تقسیم می ،گشتاری ةاساس نظری

شود و به تشکیل می)پایه(  اصلی ةچند جمل یا است که از پیوند دوایمرکب همپایه جمله
و غیره به هم مربوط « ولی»، «یا»و « و»کمک حرف عطف یا حروف ربط همپایگی نظیر 

وابسته تشکیل  ةاصلی و یک یا چند جمل ةمرکب ناهمپایه از یک جمل ةجمل (شوند. بمی
که، تا، »شود. در ابتدای جمله یا جملات ناهمپایه یکی از حروف ربط ناهمپایگی نظیر می

است: نیز در این زمینه آمده 1(31: 0877الدینی، ه)مشکو رودکار میبه« که و...نگامیاگر، ه
)ناتل  «شودنامیده می «فراکرد»هر عبارتی که دارای فعل باشد اما معنی آن تمام نباشد »

ای است که در ساده ةجمل ،پایه ةفراکرد یا جمل»به تعبیری دیگر  ؛(083: 0832خانلری، 
ب منظور اصلی گوینده یا نویسنده را در بر دارد و قابل تأویل به مصدر یا مرک ةیک جمل

پایه  ةمرکب همراه جمل ةای است که در یک جملپیرو جمله ةصفت نیست و فراکرد یا جمل
شرط، زمان، علت، نتیجه و غیره را به  چونهمباشد و مفاهیمی آید و وابسته آن میمی

ولی قابل تأویل به  ،خودی خود معنی کاملی نداردپیرو به ةجمل .افزایدپایه می ةمفهوم جمل
به جملات « که»از پیرو که با عامل پیوند  (513: 0835)اخلاقی،  «مصدر یا صفت است

که عامل ارتباط پایه و « که»است. نوعی از نیز شده« بند موصولی»یابد تعبیر دیگر ربط می
دانم می»ساز است. مانند این مثال: وابستهصرفاً حرف ربط  است،های مرکب پیرو در جمله
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های اسمی کاربرد دارد در ساخت گروه« که»لیکن نوعی « استکه هنوز از مسافرت نیامده
ضمیر موصولی به »شود. های دستوری از آن به ضمیر موصولی تعبیر میکه در تحلیل

ار، یعنی یک دصله( مرجع خود را در سطحی وسیع و دامنه ةجمل )= کمک بند موصولی
 «معنایی ندارد ،طوری که ضمیر موصولی بدون آن جمله یا بندبه نمایدمعرفی می ،جمله
موصولی را همان  ة( بندهای وابست040: 1011) البرزی .(88-80: 0836الدینی، )تاج
 ةبند موصولی بندی است که یک ساز»  داند و به تعبیر محمودیهای قیدی میوابسته

 .(03-00: 0818)محمودی،  «یک گروه اسمی را توصیف کند گروهی، معمولاً

  (Modifier) گردانند که نقش توصیفهای اسم میبرخی بند موصولی را یکی از وابسته
گیرد. هر بند موصولی سه بخش دارد که در مثال دیده دارد و درون گروه اسمی قرار می

 شود:می
 .. مردی که در اتوبوس دیدی قصاب بود1

)در اتوبوس دیدی( و  گر)مردی(، بند توصیف بند موصولی ةه بخش شامل هستاین س
 .(22: 0810مهند و دیگران، )راسخ )که( است موصول ةنشان

واره پیرو موصولی یا بندهای موصولی دارای نقش هستند و در واقع یکی از انواع جمله
ا توضیحی باشد. برخی تواند توصیفی یمی ،تر بدان اشاره شدهمان بند موصولی که پیش

ة دانند که اطلاعاتی در مورد عنصری از جمله پایبند موصولی را در اصل جمله پیرو می
یکی از مواردی که در تحلیل بندهای موصولی در چهارچوب دستور »دهد )هسته( می

 «توصیفی»تمایز میان دو گونه بند موصولی  ،سنتی اروپایی مورد توجه قرار گرفته است
(Descriptive)  توضیحی»و» (Non-Restrictive Relative Clause) ای از نمونه .است

 ( دانست.1)ة در جمل« که به شیراز رفته بود»توان بند موصولی توصیفی را می
فرض  ،ای نوشت. در چنین حالتی گوینده. دانشجویی که به شیراز رفته بود، برایم نامه1

اطلاعات کافی در اختیار شنونده « ای نوشتامهدانشجویی برایم ن» ةبر آن دارد که جمل
ای از بند موصولی دهد تا بتواند دانشجوی مورد نظر را تشخیص دهد. نمونهقرار نمی

 ( یافت.0)ة توان در جملتوضیحی را می
( بر این تصور 0)ة جمل ةای نوشت. گویند. برادرم که به شیراز رفته بود، برایم نامه0

پذیر است. بند شود، برای شنونده امکاناش صحبت میدربارهاست که تشخیص کسی که 
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است اطلاعات اضافی در مورد هسته که از پیش شناخته شده ةموصولی توضیحی برای ارائ
 .(037: 0868)صفوی،  «رودکار میبه

آن  ةآیند و درباریک گروه اسمی می ةگونه پیروها که بعد از هستاین ،کهحاصل کلام آن
 شوند.پیرو موصولی نامیده می ،آن هستند ةدهند و وابستتوضیحی می

در گروه اسمی بدون « آن»یا « این»زمانی است که  ،یکی از موارد کاربرد بند موصولی
مرجع نامیده پس ،در این صورت بند موصولی بعد از آن .کار رفته باشدذکر مرجع به

و امثال آن است، « آن»و « این»های پیرو، توضیحی برای کلمه ةگاهی جمل»شود. می
عهده دارند، چنین پیروی را پیرو پایه، نقش اصلی اجباری را به ةهایی که در جملکلمه

 .(201: 0836)ارژنگ،  «نامندتوضیحی می

 
 میردمی ناامید از زندگی  که از زندگی ناامید باشدمیرد آن می

 
 های زیر است:پیرو موصولی دارای ویژگی

پسین یا مؤخر  ،آید. بنابراین پیرومی« که»همواره با پیوند وابستگی  . پیرو موصولی1
 است.
پایه  ة. پیرو موصولی معمولاً بلافاصله بعد از اسم یا ضمیر یا آن گروه اسمی از جمل0
 .، پژمردشکفته بودآید: گلی که می ،پیرو در آن است ةاین پیرو است یا هست ةکه هست
 .که شکفته بودپایه بیاید: گلی پژمرد  ةپایان جملتواند در . پیرو موصولی می0
پایه معمولاً برای رفع  ةوجود آن در جمل ة. نهاد یا مفعول جمله پیرو موصولی به قرین4

 آید؟به چه کار می که رنگ و بو نداردشود: گلی تکرار حذف می
اسمی  آید و برایصورت اسم یا صفت درمیشدن، به. پیرو موصولی پس از برگردانده1
الیه یا دار زیرنقشی از قبیل صفت یا مضافاست، عهدهآن است و پیش از آن آمده ةکه هست

 شود.متمم اسم یا بدل می
 خواندنی است. شدهخریده  کتاب  خواندنی است خریدمکتابی که 

 
 خوردبه درد ما نمی دیگران ةخان خورداست به درد ما نمی از دیگرانای که خانه
هالیمضاف   

 صفت
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 آید.یرو موصولی به دو صورت اسم خاص یا اسم عام میهسته پ
 .زیرک است که دوست من است  پرویزاسم خاص: 
 (207)همان:  به دام او افتاد خسته و ناتوان بودکه   دلاسم عام: 

 هاییوارهاند با جملهها که در اصل مکمل ساختاری عنصر پایهدر کنار این نوع نقش
که نه در ساختار جمله بلکه در ساختار گروه اسمی ایفای نقش )بندها، فراکردها( مواجهیم 

 گونه تمایزی بین این دو نوع کارکرد اشاره نشدهولی در بعضی از دستورها به هیچ ،دارند
 وصفی و اضافی. برای مثال: ها عبارتند از نقش بدلی،است. این نقش

 
 دهکده ویران شده، دوباره آباد شد = شده بودکه ویرانای : دهکدهنقش صفت

 
دوست کنی = تو طور فکر میچرا این دوست چندساله من هستیتویی که  نقش بدلی:
 کنیطور فکر میچرا این چندساله من

 
 ، خسته بودزمان رسیدن از راه، خسته بود = که از راه رسیدزمانی  الیهی:نقش مضاف

 
ب تحلیل ساختار هرچند از مباحث دستوری و در قال ،گونه که ملاحظه شدآن
لیکن این  ،استاشارات مبسوطی شده ،های آنهای مرکب به بند موصولی و نقشجمله
رو تحلیلی از جایگاه آن در مراتبی زبان نیست و از اینها ناظر به نظام سلسلهتحلیل
 مراتب واحدهای ساختاری زبان وجود ندارد.سلسله

زبانی مقوله و میزان و با توجه به نظام  ةیدر این مقاله سعی بر این است تا بر اساس نظر
تواند های ساختاری واحد گروه را که معمولاً مییکی از ویژگی ،مراتبی زبانسلسله

های ساختاری خاص خود را با توجه به نیازهای معنایی شاعر یا نویسنده ایجاد پیچیدگی
 رسد.ضروری به نظر می ،ربررسی کند که البته پیش از تحلیل، اشاراتی به چند متغیّ ،نماید

ارتباط و انتقال پیام، مستلزم  ةاز آنجایی که تحقق دایر واحدهای ساختاری زبان:
تواند عامل انتقال پیام باشد، جمله، یعنی واحدی از زبان که می ،گیری از زبان استبهره
بان ها نیست و چون زترین واحد ساختاری زبان است و زبان چیزی جز تکرار جملهبزرگ



 1016زمستان ( 03درپی ، )پی8، شمارة متشه، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □  116

های دیگری از جمله ایجاد زیبایی، نیز دارد. شعر تجلّی نقش ،علاوه بر نقش ارتباطی خود
شعری که هدف  ة)ایجاد زیبایی( زبان است. در این راستا تحلیل یک قطع نقش هنرآفرینی

ساخت نیازمند بررسی و تحلیل روساخت و ژرف ،پیام گوینده است ةآن انتقال هنرمندان
ینده است. حافظ شاعری است که علاوه بر تسلط بر ساختار زبان ای گوجملهدرون

ساختار  ةسرایی دارد و به کمک همین توانایی در زمینسخن ةهایی را نیز در عرصنوآوری
زبانی مقوله و میزان  ةدهد و نظریکلام و فنون بلاغی آفرینشی در خور و شایسته ارایه می

تواند در تحلیل می ،ای تحلیل ساختار جمله استای ساختارگرایانه و مناسب برکه نظریه
در زبان فارسی پنج واحد وجود دارد »ساختار کلام او کارآمد باشد. بر اساس این نظریه: 

« 10، واژک11، کلمه13، گروه1، بند4جمله»تر عبارتند از: تر به کوچککه به ترتیب بزرگ
هم  را نسبت به هاآنضع همه و و« مرتبه»وضع هر واحد را نسبت به واحد بالاتر از خود 

گوییم. یک یا چند واحد از یک مرتبه در ساختمان واحدی که می 10«مراتبسلسله»
بنابر این عناصر ساختمانی یک واحد،  .رودکار میبه ،بلافاصله در بالای آن قرارگرفته

نصر تر هستند. مثلاً در فارسی بند عنصر ساختمانی جمله، گروه عپایین ةواحدهای مرتب
ساختمانی بند، کلمه عنصر ساختمانی گروه و واژک عنصر ساختمانی کلمه است. چون 

بنابراین دارای ساختمانی نیست به عبارت  ،مراتب استترین واحد در سلسلهواژک کوچک
 (75: 0837)باطنی،  «باشددیگر قابل تجزیه به عناصر ساختمانی دستوری ریزتری نمی

شود که از یک بند یا بیشتر ساخته شده د زبان فارسی گفته میترتیب جمله به آن واحبدین
اگر »که از دو بند « های صبح قطعاً باز استکلاس ،اگر دانشکده تعطیل نباشد»باشد. مانند: 

آن واحد  ،است. بندساخته شده« های صبح قطعاً باز استکلاس»و « دانشکده تعطیل نباشد
های صبح قطعاً کلاس»شتر ساخته شده باشد. مانند: زبان فارسی است که از یک گروه یا بی

های صبح/ قیدی: قطعاً/ اسمی: باز/ و فعلی: )اسمی: کلاس که از چهار گروه« باز است
است. گروه نیز آن واحد زبان فارسی است که از یک کلمه یا بیشتر  است( ساخته شده

است و  لمه ساخته شدهکه از سه ک« های صبحکلاس»مانند گروه اسمی  ،است ساخته شده
 ،است شود که از یک واژک یا بیشتر ساخته شدهکلمه نیز به آن واحد زبان فارسی گفته می

ست. ا که از یک واژک ساخته شده« صبح» ةکه از سه واژک و کلم« دانشکده» ةمانند کلم
 باشد:مراتبی واحدها از بزرگ به کوچک مینمودار زیر بیانگر نظام سلسله
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طور صعودی در ساختمان تر بهتر گفته شد که واحدهای کوچکپیش مرتبه:واژگونی
ولی ممکن است این نظم واژگون شود و در نتیجه  ؛روندکار میتر بهواحدهای بزرگ

ای را کار رود. چنین پدیدهتر از خود بهواحدی در ساختمان واحد همپایه یا پایین
آن دانشجویی که »طور مثال: در جمله به .(58: 0837طنی، )با اندگفته  14«واژگونی مرتبه»

ای ارائه داده بود( به مؤسسه های علمی ارزنده)پژوهشگر برتر شناخته شده بود و پژوهش
ای است که از دو بند ساخته خود جمله ،قسمتی که بین دو هلال قرار گرفته« معرفی شد

عنوان عنصری در ساختمان گروه اسمی که ولی در اینجا با واژگونی مرتبه و به ،استشده
است، چون عناصر ساختمانی گروه از نوع کار رفتهبه ،جایگاه مسندالیه را اشغال کرده

عنصر  بین دو هلال نیز در جایگاه یک ةجمل ؛باشندتر یعنی کلمه میپایین ةواحدهای مرتب
ظر ساختاری به جای کلمه از ن کار رفته و در واقع این جملهساختمانی در واحد گروه به
توان مفهوم آن واحد می 11است. حال با تأویل مرتبه شدهنشسته و واحدی واژگون

به نوعی بیان کرد و  ،انددهنده گروهمرتبه را با واحدهای کلمه که عناصر تشکیلواژگون
 .«برتر به مؤسسه معرفی شد ةآن دانشجوی پژوهند»گفت: 

است و در ساختمان یک کلمه یا بیشتر ساخته شده گروه اسمی فارسی از گروه اسمی:
هر گروه اسمی در فارسی از یک هسته و »نماید. ایفای نقش می ،واحد بالاتر یعنی بند

هایی را که قبل اند. وابستهساخته شده ،گیرندتعدادی وابسته که در دو طرف هسته قرار می
گیرند که پس از هسته قرار می ییهاآنرو و های پیشگیرند وابستهاز هسته قرار می

 واژه

 جمله

 بند بند

 گروه گروه

 واژه

 تکواژ تکواژ
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  .(083)همان:  «شودرو نامیده میهای پیوابسته

این نوشتار خارج  ةاز حوصل ،رو در گروه اسمیرو و پیشهای پیتشریح همه وابسته
یعنی  ،گیردقرار می« 1»شماره  ةبنابراین آن عنصر ساختمانی که در جایگاه وابست 16است.

گیرد. این نوع از انده و در غزل حافظ مورد بررسی قرار میمرتبه شناسواحدهای واژگون
 (077)همان:  واره قیدییا جمله (67: 0867زاده، )غلامعلی موصولی وارهها را جملهوابسته

ای که در این اند. طبقهنیز نامیده (17: 0831)رحیمیان،  گروابسته ششم یا بند توصیف
مرتبه است. یعنی جمله، بند ند و یا گروه قیدی واژگونگیرد از نوع جمله، بجایگاه قرار می

کار گروه اسمی به ةرو برای هستپی ةعنوان وابستیا گروه قیدی که در نقش یک کلمه به
است. این پدیده ساختاری که در اصل عاملی برای توضیح هسته گروه اسمی است  رفته

ند خود عاملی برای پیچیدگی توامی ،دهدکه ظرفیت معنایی کلام را توسعه میضمن آن
توان این مقوله را تبیین های زیر میساختاری واحد گروه و نهایتاً جمله باشد. در مثال

 نمود.
ها پیش سروده و اشعار نو او را که سال»مرتبه در ساختمان گروه اسمی: واژگون ةجمل

 «اندست در این مجموعه منتشر کردههاآنشعر زیبای تف آه نیز جزو 
)نو، او،  روهای پی)اشعار( صرف نظر از دیگر وابسته هدف توضیح هسته گروه اسمی با

ها پیش سروده و شعر زیبایی تف آه نیز جزو که سال» ةجمل ةبه وسیل 1 را( جایگاه شماره
ها پیش . سال1»مرتبه با دو بند: ای است واژگوناشغال شده و آن جمله« است هاآن

 است که در ساختمان گروه اسمی آمده« است هاآنآه نیز جزو . شعر زیبای تف 0سروده 
 (051: 0837)باطنی، 

ای که به آن اشاره کردید بسیار نکته تازه» مرتبه در ساختمان گروه اسمی:بند واژگون
 .«جالب است

)نکته( است و بند  هسته« ای که به آن اشاره کردید...تازه نکته»در گروه اسمی 
 کارکرد کلمه را در ساختار گروه دارد.« به آن اشاره کردید که»مرتبه واژگون

« یکی از دانشجویان جایزه گرفت»مرتبه در ساختمان گروه اسمی: گروه قیدی واژگون
که در جایگاه مسندالیه قرار گرفته است « یکی از دانشجویان»در ساختمان گروه اسمی 

مرتبه در صورت واژگونه بهگروه قیدی است ک« از دانشجویان»)یکی( و  کلمه هسته
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 است.در ساختمان گروه اسمی آمده 1ة شمار ةجایگاه وابست
تواند گاهی اوقات گروه اسمی در جایگاه مسندالیه و متمم می گروه اسمی گسیخته:

ساختاری گسیخته داشته باشد. یعنی عنصر اسناد یا دیگر عناصر بند را با جابجایی ارکان 
گروه اسمی جدا  ةاست که از بقی 1 ةشمار ةوارد بیشتر وابستدر این م»جمله ببینیم. 

 .(070)همان:  «شودمی
 .بسیار خسته و گرفته بودزد که آنجا قدم می پاسبانیمانند: 

 
 زد.پاسبانی که بسیار خسته و گرفته بود، آنجا قدم می
جهت هنجارگریزی نحوی و جابجایی میزان این گسیختگی در شعر نسبت به نثر به

ارکان جمله به خاطر رعایت وزن و موسیقی بیشتر است. برای تبیین موضوع واحد 
اشاراتی مختصر به طرح این مطلب در دستور  ،مرتبه و کاربرد آن در ساختار گروهواژگون

 سنتی در این بخش راهگشاست.
 

 روش پژوهش
ورت گرفته ای صکتابخانه ةها بر اساس مطالعبا توجه به ماهیت پژوهش، گردآوری داده

تر از شناسی سنتی و نوین و مهممنابع معتبر دستوری و زبان ،آماری پژوهش ةاست و جامع
در  هاآنهمه دیوان غزلیات حافظ است و نظر به گوناگونی آراء دستورنویسان و تنوع 

 ةشناسی و دستورهای سنتی، ضمن بحث در مورد بندهای موصولی و مقایسزبان ةحوز
مرتبه با انتخاب تصادفی پانزده غزل از حافظ، مصادیق این ندهای واژگونبا تعبیر ب هاآن
 است. دستوری واکاوی و بررسی شده ةمقول
 

 ساختار کلام حافظ
است. به و توسیع معنی و مضمون گسترش  ،مرتبهترین کارکرد واحدهای واژگونمهم

ه برای هسته آن داشته تواند در ساختار گرواین دلیل که به جای توضیحی که یک کلمه می
شود تری چون جمله، بند یا گروه واگذار میباشد. این نقش به واحدهای ساختاری بزرگ

و بدیهی است که این عملکرد، ظرفیت معنایی واحد گروه را در حد قابل توجهی افزایش 
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 کار رفته درهای بهوسعت بار معنایی جمله ،های بارز کلام حافظدهد. یکی از ویژگیمی
عبارتی اگر این ساختار را در میزان قرار دهیم اغلب، از بیشترین ظرفیت اشعار اوست. به

عنوان مثال اگر تعریف است. به واحدهای زبانی اعم از جمله، بند، گروه و کلمه استفاده شده
)یک کلمه یا بیشتر( را ملاک قرار دهیم و در میزانی که در یک طرف آن  ساختمانی گروه
کار روند. توانند بهکلمات با روندی بالقوه افزایشی می ،در طرف دیگر آن یک کلمه و

ها های اسمی ماهرانه از بیشترین امکانات مربوط به وابستهمعمولاً در کلام حافظ در گروه
اندیشگانی و  ةاست و به همین دلیل بار معنایی و حوز با هدف توسع معنی استفاده شده
که ضمن آن ؛در حد قابل توجهی بالاست، های غزل حافظمفاهیم ژرف و عمیق در بیت

های کلام وی بیش از یک بند، در ساختار بندها بیش از یک گروه اغلب در ساختار جمله
 شود.بیش از یک کلمه دیده می ،و در ساختار گروه

مرتبه در ساختار گروه اسمی است هر چند موضوع بحث کارکرد واحدهای واژگون
ساختاری دیگری نیز که در  ةبه پدید ،قبل از تحلیل ساختاری این پدیده لیکن لازم است

ساز حوزه معنی است اشاره ظرفیت ،مرتبهساختار گروه اسمی همانند واحدهای واژگون
رو های پیهای اسمی تودرتو است. از مجموع وابستهشود و آن ویژگی ساختاری گروه

تواند اسم یا ضمیر یا یک گروه اسمی باشد ، می0ة رو شمارگانه گروه اسمی وابسته پیپنج
با همین  0ة شمار ةتواند به همین صورت دارای وابستکه این گروه اسمی نیز خود می

یعنی در این صورت از ساختار مواجه است با گروه اسمی تودرتو که به  ؛ساختار باشد
 11گیرد.تعبیری تتابع اضافات شکل می

 جانــان انــدرخمِخــم زلــفِ شــکنِ شــرحِ
 

 کوته نتوان کرد که ایـن قصّـه دراز اسـت    
 

 1(5/70: 0872حافظ، ) 
 

توان تحلیل با توجه به نمودار، ساختار گروه اسمی مصرع نخست را در سه لایه می
شکن زلف خم »گروه اسمی است که گروه اسمی  ةهست« شرح» ةنخست کلم ةدر لای .نمود

خود و در  ةنوبباشد که این گروه اسمی بهمی آن 0ة رو شماروابسته پی« اندر خم جانان
 ةعنوان وابستبه« اندر خم جانانزلف خم»)شکن( و گروه اسمی  دوم از یک هسته ةلای

                                                      

  . شماره ابیات بر اساس نسخه تصحیح خانلری است.1
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هسته  ةاز کلم ،پایانی تحلیل ةبرخوردار است و این گروه اسمی نیز در لای 0پیرو شماره 
عنوان م( و یک اسم به)خم اندر خ 0 رو شمارهعنوان وابسته پی)زلف( و یک صفت به

عنوان است. اما شگرد ساختاری دیگری که به )جانان( ساخته شده 0 رو شمارهوابسته پی
مرتبه استفاده از واحدهای واژگون ،ای برای توسّع معنی موضوع اصلی بحث ماستگزینه

برای مثال در بیت زیر شاعر در ساختار گروه اسمی و در  .در ساختار گروه اسمی است
مرتبه صورت واژگونیک بند را به ،)عمر( به جای واحدهایی از نوع کلمه آن ةضیح هستتو

 صورتی گسترده از معنی آورده است. ةبرای ارائ
ــیم   ــا قضــا کن ــا ت ــت بی ــز رف ــت عزی  وق

 

 حضور صراحی و جام رفـت عمری که بی 
 

 (2/37همان: )   
شود: مشخص میمقصود شاعر « حضور صراحی و جام رفتعمری که بی»با تأویل 

نقش صفت را در  ،شدهدر واقع بند تأویل« حضور صراحی و جام را...عمر گذشته بی»
مراتبی نماید. با توجه به اصول این نظریه و نظام سلسلهساختمان گروه اسمی ایفا می
 ةاما در یک پدید ،گیردتر قرار تر در ساختمان واحد کوچکواحدها، نباید واحد بزرگ

گیرد و استفاده از شگردی که های کارکردی زبان صورت میبر اساس قابلیت ساختاری که
های مفهومی گسترده را با شیوه ،توان در ساختار یک بیتمی ،واژگونی مرتبه نام دارد

 هنری گنجاند.
 ةرو، آوردن توضیحی است برای هسترو و پیشهای پیکه کارکرد وابستهبا توجه به این
مرتبه الیه و بدل چنین نقشی دارند، جمله یا بند واژگونت، مضافگروه و معمولاً صف

 الیه یا بدل را دارا باشد.تواند در ساختار گروه اسمی نقش صفت، مضافمی
 

 1مرتبهجمله واژگون
 گروه اسمی     

ــه  راز ــیم ی ک ــر نگفت ــر غی ــوییمو  ب  نگ
 

 با دوست بگوییم کـه او محـرم راز اسـت    
 

 (7/70همان: )                 5ر   س  
 

                                                      

 باشد.می« 1»رو شماره مرتبه و وابسته پیواحد واژگون« 1ر»کلمه هسته و « س». علامت اختصاری 1
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 ةهسته است و جایگاه وابست ةکلم« راز»مصراع اول یک گروه اسمی است که در آن 
. که بر غیر نگوییم( 0. که بر غیر نگفتیم 1ای که از دو بند: )مرتبهواژگون ةرا جمل 1 شماره

 رناگفته د چنانهمراز گفته نشده و » است و هر دو بند نقش وصفی دارند: ساخته شده
 .«آینده
 

 مرتبه بند واژگون
 الیهالف ـ نقش مضاف

 گروه اسمی     

 که بر پشت صبا بندند زین ساعتاندر آن 
 

 با سلیمان چون برانم من که مورم مرکبسـت  
 

   1س              ر        
)صفت  روپیش ةاز یک وابست «آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین»گروه اسمی 

ای است و مرتبهرو که بند واژگونپی ةو یک وابست« ساعت»هسته  ةکلمو «( آن»اشاره 
با تأویل  .استساخته شده ،را اشغال نموده و نقش اضافی دارد 1 ةجایگاه وابسته شمار

« من»)مصرع دوم(  توان گفت: در ساعت بستن زین بر پشت صبا... در گروه اسمی دوممی
در نقش وصفی « که مورم مرکب است»مرتبه نبند واژگو 1 شماره ةهسته و وابست ةکلم

 «منِ مور مرکب»است: 
 
 دل به عشق دهی خوش دمـی بـود  که  هر گه

 

 در کار خیـر حاجـت هـیچ اسـتخاره نیسـت      
 

 (0/68همان: )                  1ر   س 
رو پی ةهسته است و یک جایگاه وابست ةکلم« هرگاه»با توجه به ساختار گروه اسمی 

با نقش اضافی است: که آن را « که دل به عشق دهی»مرتبه ارد و آن بند واژگوند 1 شماره
 .توان در ساختار گروه نشاند: زمان دل به عشق دادن، خوش دمی بودبا تأویل می

 گروه اسمی   
 ـنقد   صـرف بـاده شـد    کـه بـود مـرا   ی دل

 

ــت   ــرام رف ــود از آن در ح ــیاه ب ــب س  قل
 

 (3/37همان: )       1ر      س
 مرتبه در جایگاه وابسته شمارهبند واژگون« که بود مرا»است و بند  هسته« نقد» ةلمک
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 ترتیب: نقد دل من، صرف باده شد.بدین ،گروه دارد ساختار اضافی را درنقش باشد ومی 1
 
 که تو را در چه زنخـدان اسـت  ـی حلاوت

 

 به کنه آن نرسـد صـد هـزار فکـر عمیـق      
 

 (6/2112همان: )              1س                 ر  
)نقش  )نقش وصفی( یا حلاوت چاه زنخدان تو حلاوت موجود در چاه زنخدان تو

 اضافی(
 گروه اسمی    

 مـاه مـراد از افـق شـود طـالع     ــی که شب
 

ــه نــام مــا افتــد    بــود کــه پرتــو نــوری ب
 

 (8/001همان: )               1ر    س
بند واژگون مرتبه در نقش  ،را 1 رو شمارهابسته پیدر گروه اسمی مصراع اول جایگاه و

کردن ماه مراد از توان گفت: شب طلوعاضافی اشغال نموده است. با تأویل به مصدر می
 افق. 
 

 ب ـ نقش بدل
 گروه اسمی   گروه اسمی              گروه اسمی             
 که جان بگـدازد  راهگفت و گوهاست در این 

 

 مپـرس کـه  آن مبـین کـه  ایـن ربدة هرکسی ع 
 

 1س      ر    1س     ر                                    1ر       س     
 (7/277همان: )

را بندهای  هاآن 1 شماره ةدر بیت سه گروه اسمی وجود دارد که جایگاه وابست
 اند.مرتبه اشغال کردهواژگون
 ه به صفت(مرتب)تأویل بند واژگون . راهِ جان گداز1
 )تأویل به مصدر در نقش بدل( . نباید دیدن0
 )تأویل به مصدر در نقش بدل( . نباید پرسیدن0

 .«این»و « آن»عربده نباید دیدن و عربده نباید پرسیدن که هر کدام بدل هستند برای 
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 ج ـ نقش صفت
 گروه اسمی         

 که به حافظ سپرده دوستعاریت  جاناین 
 

ــش ببیـ ـ  ــنم روزی رخ ــلیم وی ک  نم و تس
 

  ( 6/883همان: )                   1ر                         س 
    

 )نقش وصفی( این جان عاریت سپرده شده به حافظ
 گروه اسمی    

 که از آتش دل چون خم مِی در جوشـم  من
 

 خـورم و خاموشـم  مهر بر لب زده خون می 
 

 (0/882همان: )                1ر   س  
    

 )نقش وصفی( من جوشان از آتش دل چون خم مِی
 گروه اسمی

 کـه در سـینة مـن اسـت    نهفته  آتشزین 
 

 ایست که در آسمان گرفـت خورشید شعله 
 

 (8/36همان: )                   1ر              س    
رد: نقش وصفی دا 1ة مرتبه در ساختار گروه اسمی در جایگاه وابسته شماربند واژگون
 من، خورشید ... ةموجود در سین ةزین آتش نهفت

 گروه اسمی
ــاب   ــی دری ــه زلال ــم ب ــه راه ــنة بادی  تش

 

 داریدر این ره به خدا میدی که امیــبه  
 

  1ر    س                         
 (2/771همان: ) 

 در برابر امید معطوف به خداوند...)وصفی(
 گروه اسمی     

 ای فشان بر خاکاگر شراب خوری جرعه
 

 چـه بـاک   نفعی رسد به غیرکه  گناهاز آن  
 

         1س             ر         
 (00/218همان: )

 از آن گناه منفعت رسان به غیر...)وصفی(
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 گروه اسمی
ــرآورد   ــانگیر ب ــغ جه ــا تی ــو ت ــان ت  مژگ

 

 که بـر یکـدگر افتـاد   دل زنده   کشتةبس  
 

   1ر  س                            
 (5/017همان: )                               افتاده بر یکدگر...)وصفی( ةدل زند ةکشت

 گروه اسمی        
 دوش از بر ما رفتچهره که پری ترکآن 

 

 آیا چه خطـا دیـد کـه از راه خطـا رفـت      
 

 (0/32همان: )                  1س                           ر
 ما...)وصفی( ةکنندترک ةرچهآن ترک پری

 گروه اسمی
ــد   ــو نخرن ــیم ج ــه ن ــت ب ــدران طریق  قلن

 

 از هنر عاریسـت که  کسقبای اطلس آن  
 

   1س          ر               
 (6/76همان: )  

 قبای اطلس آن کس عاری از هنر...)وصفی(
 گروه اسمی  

 دیـدم خـواب مـی  سحر کرشمة چشمت به
 

 ه زبیداری استبــی که خوابزهی مراتب  
 

     1س              ر     
 (1/76همان: )               خواب بهتر از بیداری ...)وصفی(

 
 شیرینی عالم بـا اوسـت  که  سیه چردهآن 

 

 چشم میگون لب خندان دل خرم بااوسـت  
 

 (0/51همان: )                    1س                      ر  
 )وصفی( ار...کردشیرین ةچردآن سیه

 
 گروه اسمی

 بدان عـارض گنـدمگون اسـت   مشکین که  خال
 

 گروه اسمی             
ــهســر آن  1س                         ر ــا اوســت شــد رهــزن آدمکــه  دان  ب

 

 (8/51همان: )      1س                ر             
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 توان تأویل نمود:مصرع اول را به دو نقش و صورت می
 .ش وصفی: خال مشکین موجود در آن عارض گندمگوننق

 .نقش اضافی: خال مشکین آن عارض گندمگون
 .رهزن آدم ةمصرع دوم در نقش وصفی: سر آن دان

 
 گروه اسمی     

 دانسـت کـه ره  کی هر سالبه کوی میکده 
 

ــت   ــه دانسـ ــة تبـ ــر زدن اندیشـ  در دگـ
 

               1س              ر  
 (0/73)همان:       ان...)وصفی(هر سالک ره د

 
 در محکمی چو سنگ نمـود  که توبهاساس 

 

 اش بشکستببین که جام زجاجی چه طرفه 
 

      1س                      ر    
 )وصفی( محکم چون سنگ ... ببین ةاساس توب

 

 مرتبهگروه قیدی واژگون
تواند لیکن می ،تار بندمراتبی زبان عنصری است در ساخگروه قیدی در نظام سلسله

 کار رود.مرتبه در ساختار گروه اسمی بهعنوان گروه قیدی واژگونبه
 گروه اسمی                 
 بـر مـا کشـف کـرد     لطـف از  آیتـی روی خوبـت  

 

 گروه اسمی  
 نیست در تفسیر ما لطف و خوبی( جز چیزیزان زمان) 1س          ر                  

 

                    1س               ر               
 (3/01همان: )  

مرتبه در گروه قیدی واژگون« از لطف»هسته در گروه اسمی است و  ةکلم« آیتی»
 آن.  1 جایگاه وابسته پیرو شماره

اسم پیش از آن حذف « )چیزی( جز لطف و خوبی... زان زمان»در مصرع دوم 
 14است.شده
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 گروه اسمی
 چـون زرسـرخ  ی هـا نکتهافظ و این خموش ح

 

 
ــت      1س             ر                            ــراف اس ــهر ص ــلاب ش ــه ق ــدار ک  نگاه

 

 (6/75همان: )
را در گروه  1 شماره ةمرتبه است که جایگاه وابستگروه قیدی واژگون« چون زر سرخ»

رد. با توجه به اشارات نقش هسته را دا ،در این گروه« هانکته»اسمی اشغال نموده است و 
 شود:شود و در اصطلاح گسیخته میجا میگاه ارکان جمله و گروه اسمی جابه ،پیشین
 

 گروه اسمی گسیخته
 گروه اسمی

 ننشــیند غبــاری  از غصــهتــا بــر دلــش 
 

 ای سیل سرشک از عقب ناقه روان بـاش  
 

 (7/276همان: )              1ر س  

« غبار»هسته  ةنحوی بارز است بدین صورت که کلمدر ساختار جمله هنجارگریزی 
بوده « غباری از غصه»است که در واقع گروه اسمی آمده« از غصه»بعد از گروه قیدی 
 است.جهت رعایت وزن و موسیقی شعر بدین صورت آوردهاست که شاعر به

 
 گروه اسمی      گروه اسمی    

 گــرش پرسـد حــال  دورنبـود   از عـدالت 
 

 بـه همسـایه گـدایی دارد   ــی کـه  پادشاه 
 

     1س                           ر     س              1ر
 (5/001همان: )

هنجارگریزی نحوی گسیختگی ایجاد کرده  ،در گروه اسمی نخست در مصرع اول  
از »هسته و « دور»باشد. می« دور از عدالت»گروه اسمی  ةاست و صورت ناگسیخت

مرتبه است. گروه اسمی دوم در و گروه قیدی واژگون 1 رو شمارهپی ةوابست« عدالت
ای که نقش وصفی دارد مرتبهرا بند واژگون 1 رو شمارهپی ةمصرع دوم نیز جایگاه وابست

 ةتوان گفت: پادشاه دارندبا تأویل می« که به همسایه گدایی دارد»اشغال نموده است: 
 .گدا ةهمسای
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 نتیجه

روند از نوع کلمه هستند در کار میواحدهایی که در ساختار گروه به کهبا توجه به این
بینیم که از غزلیات حافظ و در ساختار کلام این شاعر برجسته، موارد فراوانی را می

گروه اسمی استفاده  ةعنوان عنصری در توضیح هستبه ،جای کلمهمرتبه بهواحدهای واژگون
مرتبه با توجه به ویژگی ساختاری احدهای واژگوناست و از آنجا که بار معنایی و شده
این ویژگی ساختاری، در راستای توسیع و  ،از بار معنایی کلمه به مراتب بیشتر است ،هاآن

گسترش بار معنایی گروه اسمی است که طبیعتاً جایگاه یکی از عناصر ساختاری بند و 
 کند.نهایتاً جمله را اشغال می

های سخن و بدایع لفظی و شگردهای معنایی، کلام ی از آراستگیگیرترتیب با بهرهبدین
است و بدیهی است که وقوف بر شگردهای  در زیباترین صورت و ساختار ارایه شده

خصوصاً که خوانندگان غزل  ؛معنی است ةساز ورودی شفاف به حوزساختاری، زمینه
 ،ی در ساخت حضور داردعنوان عنصری از گروه اسمحافظ در مواردی که بند با جمله به

رو این این دارند. ازگروه را کمتر در تحلیل معنی ملحوظ می ةنقش و ارتباط آن با هست
زیرا برای  ،ابی به معنی استهیراهگشای تحلیل ساختاری مناسبی برای را ،نوع نگاه

 باید همزمان ساختار کلام را دریافت و ،رسیدن به عمق معنای کلام هر شاعر یا نویسنده
بسا خطا در برداشت معنا، ناشی از عدم شناخت ساخت یا تحلیل نادرست از ساخت چه

 است.
ناشی از نوع  ،تفاوت نظر برخی شارحان در تحلیل معنای کلام حافظ در خیلی موارد

طور منطبق نباشد. البته همان ،ست که ممکن است بر واقعیت ساختهاآنتحلیل ساختاری 
 گنجد. ها در این زمینه در یک مقاله نمیتفاوت دیدگاه بیان ،تر اشاره شدکه پیش

 در بیت زیر:
 گروه اسمی

 در وادی ایمـن بسـتیم  کـه   آن عهـد با تو 
 

 گوی بـه میقـات بـریم   همچو موسی ارنی 
 

 (7/877همان:)                 1س                  ر     
مرتبه در نقش بند واژگوندر واقع « آن عهد که در وادی ایمن بستیم»در گروه اسمی 
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که به تعبیر برخی  است،کار رفتهدر گروه اسمی به« شده در وادی ایمنآن عهد بسته»صفت 
عنوان بند موصولی است که در ساختمان گروه اسمی به ،های دیگرشناسان در نظریهزبان
 نقش پذیرفته است.« صفت»

 ،ساختاری زبان بر این اساس کاربرد نظریه زبانی مقوله و میزان و تحلیل واحدهای
بخشی تواند الگوی خوب و اطمینانمی ،مرتبه بیان شدگونه که در مورد بندهای واژگونآن

بردن به معنی به را برای تحلیل ساختار کلام حافظ به دست دهد و در این صورت راه
 بهترین صورت میسر گردد. 

ست که به معنای متن چندان توجه شناسان ساختارگرا این ااز آنجایی که نظریات زبان
اند ترسیم گیری معنا شدهنشود و در تلاش هستند که ساختارهایی را که منجر به شکل

عنوان مرتبه بهبا طرح کاربرد واحدهای واژگون ،مقوله و میزان ةروش پیشنهادی نظری ،کنند
 ةن نماید. اصل فلسفکلام شاعران برجسته را تبیی ةتواند ساختار تودرتو و پیچیدمی ،عاملی

توضیح است و در ساختار گروه اسمی از آنجایی که  ،مرتبهوجودی واحدهای واژگون
ارتباط کلام به پیچیدگی  ،)اسم و جانشینان آن( مفهوم کلی دارند هسته و گروه اسمی

مرتبه که در ساختار در نتیجه به توضیح نیازمند است. واحدهای واژگون ؛گرایدمی
در واقع به بار معنایی و گسترش مطلب  ،گیرندقرار می ،تر از خودپایین ةواحدهای مرتب

افزایند که با توجه به پانزده غزل گزینشی از کلام شاعر و ساختار واحدهای می
وچهار های اسمی آن، این نتیجه حاصل آمد که از تعداد صدوچهلمرتبه در گروهواژگون

ودو مورد گروه قیدی مرتبه و بیستژگونوا ةسه مورد جمل ،بیت در )پانزده غزل(
 ةنوباست که بهکار رفتهمرتبه در گروه اسمی به ونه مورد، بند واژگونمرتبه و بیستواژگون

سان خود دارای بسامد بالایی است که ویژگی ذاتی ساختار کلام شاعر است و حافظ بدین
 آفریند. مفاهیم بسیار می ،با شگردی ساختاری

 مرتبه در نمودار زیر مشهود است:د واحدهای واژگونتنوع کاربر
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 (بیت 188) گزینشی غزل پانزده بررسی حاصل
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. 0واره محدودکننده . جمله1شود: حیث امکان حذف و عدم حذف به دو نوع تقسیم میواره یا جمله پیرو از . جمله1

تحدید گویند از آن جهت که « ی»است که بدان « ی»واره محدودکننده همراه با واره غیرمحدودکننده. جملهجمله

واره لهکند جمتحدید وابسته به گروه اسمی است و به چیزی آن را توصیف می« ی»واره پس از جمله

وصف قلم است و حدّ آن « که خریدم»شود. مانند: قلمی که خریدم گم شد. در این جمله محدودکننده خوانده می

تحدید قابل حذف نیست لیکن « ی»وارة پس از شود. جملهها را شامل نمیرا مشخص کرده است و همة قلم

یت توضیحی آن قابل حذف است. مانند: این جهت ماهتحدید نیست و به« ی»واره غیرمحدودکننده دارای جمله

قابل « که گلستان نوشته سعدی است»وارة سخن ـ که گلستان نوشته سعدی است ـ بر کسی پوشیده نیست. جمله

وارة محدودکننده را است. برخی جمله« سخن»حذف است زیرا جزء ارکان جمله نیست و تنها توضیحی درباره 

 (03: 1013اند.)وفایی، نده را توضیحی خواندهوارة غیرمحدودکنتوصیفی و جمله
8 .Sentence  

9 .Clause  

10 .Group/Phrase  

11 .Word  

12 .Morpheme 

13 .Rank Scale  

14 .Rank Shift 

15 .Transformation  

اند، برای بر طبق این نظریه و با توجه به آنچه باطنی در کتاب توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی آورده .16

اسم، صفت، طبقه ی هفت عضوی)این، آن، هر، کدام، چه، همین، همان(، معدود [رو چهار جایگاههای پیشستهواب

اسم، صفت، گروه اسمی، واژک [رو نیز پنج جایگاههای پیاند و وابستهبرشمرده ]صفات عالی، اعداد وصفی و..و

اند. جهت مطالعة بیشتر ر.ک. رار گرفتهمورد بررسی ق ]و واحدهای واژگون مرتبه« را»، واژک «ی»ناشناختگی 
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 .113-106: صص 1046به باطنی، 

گروه اسمی در این مقاله ضرورتی ندارد در صورت نیاز به  1تا  1رو های پی. از آنجا که توضیح و تشریح وابسته11

 101-113، صص 1040دریافت اطلاعات بیشتر ر.ک. به باطنی، 

میزان و انطباق آن با ساختمان دستوری زبان فارسی، در تعریف گروه قیدی . با توجه به نظریه زبانی مقوله و 14

بندی متعددی دارد. کند که طبقهواحدی است که در ساختمان واحد بالاتر یعنی بند جایگاه ادات را اشغال می

ی با علامت های قیدهای قیدی با علامت دو ریزطبقه دارند. گروههای قیدی با علامت و بدون علامت. گروهگروه

( با توجه به این مورد مثال گروه قیدی بیت از 111-110: 1046های قیدی با حرف اضافه)باطنی، تنوین و گروه

شدن های اسمی هستند که با اضافههای قیدی همان گروهنوع گروه قیدی با حرف اضافه است. این نوع گروه

ای غیر از ادات را اشغال کنند و کارکرد نحوی تازه توانند در ساختمان بند جایگاهها میپیوندی به اول آن

شود از یک حرف اضافه اجباری و یک ها اضافه میکه در اول این گروه عهده بگیرند. پیوندیمسندالیه و متمم به

 (110رابطه اختیاری تشکیل شده است.)همان: 


